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ادامه از صفحه 5

گذر

پیشگامی چابهار در جذب 
سرمایه خارجی پس از برجام

نخســتین همایش «فرصت های سرمایه گذاری و  �
توســعه پایدار در ســواحل مکران»، هفته گذشته به 
میزبانی سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار 
برگزار شــد. رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ســازمان 
منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار در این باره گفت: 
مهم ترین ویژگی چابهــار که آن را از نقاط دیگر ایران، 
منطقه و حتی دنیا متمایز کرده، موقعیت جغرافیایی 
خاصی است که این بندر دارد. چابهار در کنار شاهراه 
انــرژی و نزدیک ترین نقطه به مســیرهای بین المللی 
است و صاحبان کالا برای رسیدن به بازارهای مهمی 
مانند بازار بکر آســیای میانه و افغانستان، بازار بزرگ 
کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، بازارهای ترکیه، 
عراق و ایران و از آن ســو، بازار بزرگ هند و پاکســتان، 
باید از این مسیر عبور کنند. این یک فرصت استثنائی و 
منحصربه فرد است که چابهار را به یک شاهراه دریایی 
در سطح جهان تبدیل می کند. این موضوع محوریت 
خاصی برای چابهار در حوزه ترانزیت محور شــرق به 
غرب و برعکس و همچنین در محور ترانزیتی شــمال 
به جنــوب و برعکس ایجاد کرده اســت. عبدالرحیم 
کردی افزود: در واقع این پتانسیل ها می تواند به مثابه 
موتور توســعه جنوب ایران عمل کنــد که به  تبع آن، 
همه کشــور مسیر توسعه را با ســرعت بیشتری طی 
کند؛ اما اســتفاده از این پتانسیل، پیش شرط هایی دارد 
کــه مهم ترین آن، ایجــاد زیرســاخت در این منطقه 
اســت. این مهم، مرکز توجه مقــام معظم رهبری و 
رئیــس جمهور محترم قــرار گرفــت و به این ترتیب، 
توسعه ســواحل مکران کلید زده شد. چابهار یکی از 
کلیدی ترین نقاط در سواحل مکران است؛ بنابراین ما 
هم در راســتای آن هدف ملی، توسعه زیرساخت ها 
در منطقــه آزاد چابهار را مد نظر قــرار دادیم. کردی 
با اشــاره به حضور فعالان اقتصــادی بین المللی در 
همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری در مکران، 
ادامه داد: «در حاشیه این همایش، هفت تفاهم نامه 
بزرگ اقتصادی با شــرکت هایی از هند، عمان، چین و 
کره جنوبی به ارزش ســه میلیارد  و ۲۰۰ میلیون دلار در 
قالب پروژه های مختلف صنعتــی و تجاری به امضا 
رســید. مدیرعامل منطقــه آزاد چابهــار گفت: پروژه 
پارک لجســتیک با سرمایه گذاری مشترک شرکت های 
ایرانی و شــرکت عمانی «MHD» بــه ارزش تقریبی 
بالغ بر ۱٫۲ میلیارد دلار انجام خواهد شد. این پروژه به 
منظور توسعه محور شرق و کریدور ترانزیتی شمال- 
جنوب تعریف شــده و تحقــق «توافق نامه چابهار» 
میان ایران، افغانســتان و هند و همچنین «توافق نامه 
عشق آباد»  میان شش کشور ایران، عمان، ترکمنستان، 
ازبکستان، قزاقستان و پاکســتان را مد نظر دارد. پارک 
لجستیک در زمینی به مساحت ۱۵۰ هکتار در منطقه 
آزاد چابهار احداث می شود. کردی افزود: تفاهم نامه 
دیگــری بین ســازمان منطقه آزاد چابهار و شــرکت 
پوســکو از کره جنوبی با هدف توسعه زیرساخت ها از 
طریق تشکیل یک کنسرسیوم چند ملیتی منعقد شد. 
قرار است این کنسرسیوم چند ملیتی، به امکان سنجی 
طرح هایی در زمینه صنایع فلزی، صنعت ساختمان، 
ارتباطات و حمل ونقل بپــردازد. تأمین مالی پروژه ها، 
تأســیس شــهرک های تخصصی صنعتــی و احداث 
واحدهــای مســکونی، از جملــه برنامه هــای ایــن 
کنسرسیوم اســت. فعالیت این گروه در پیکره صنایع 
سنگین منطقه آزاد چابهار تعریف شده است و حجم 
سرمایه گذاری های آن، بالغ بر ۵٫۱  میلیارد دلار خواهد 
بود. رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ســازمان منطقه 
آزاد تجــاری- صنعتی چابهار گفــت: تفاهم نامه ای 
نیز برای ایجاد شــهرک صنعتی ایــران- هند با هدف 
توان افزایی صنعتگران هندی برای سرمایه گذاری های 
خرد و کلان در منطقه جنوب شــرق ایــران و به ویژه 
منطقه آزاد چابهار با سرمایه گذاری مشترک دو کشور 
به امضا رسیده است. کردی افزود: سازمان منطقه آزاد 
چابهار به نمایندگی از ایران و شورای بازرگانی ایران- 
هند به نمایندگی از هندوستان، این تفاهم نامه را امضا 
کرده اند. ایده ســاخت این شــهرک پــس از تقاضای 
گســترده بازرگانــان و فعــالان اقتصادی هنــد برای 
دســتیابی به بازار منطقه ای و استفاده از کریدورهای 
ارتباطــی ایران مطرح شــد و احداث آن از ســوی دو 
طرف در دســتور کار قرار گرفت. این شهرک صنعتی 
با ســرمایه گذاری اولیه ۵۰۰  میلیون دلار در زمینی به 
مســاحت ۳۰۰ هکتار راه اندازی خواهد شــد. رئیس 
هیئت مدیره ســازمان منطقه آزاد چابهار به اشــتیاق 
شــرکت های چینی بــرای ســرمایه گذاری در چابهار 
اشــاره کرد و ادامه داد: شرکت چینی CHIR در اجرا 
و ساخت پروژه های مختلفی در این منطقه مشارکت 
خواهــد داشــت.  وی افزود: تأســیس شــهرک های 
تخصصــی و صنعتــی مختلف، احــداث واحدهای 
مســکونی و ســایر پروژه های زیرســاختی مورد نیاز 
منطقه، در کنسرسیومی متشکل از یک شرکت ایرانی، 
شرکت ســیتیک از چین و سازمان منطقه آزاد چابهار 
انجام می گیرد. کردی از افزایش فعالیت شرکت های 
ایرانی در منطقه خبــر داد و گفت: تفاهم نامه ای بین 
شرکت های داخلی پتروشــیمی توسعه نگین مکران 
و گروه مپنا و تفاهم دیگری بین شــرکت های عمران 
شــهر جدید رامشار و پترو عمران مکران برای ساخت 
نیروگاه تولید برق و مشــارکت در احداث شهر جدید 
تیس منعقد شده اســت. نیروگاه تولید برق به ارزش 
تقریبــی ۱۷۹ میلیون یــورو و با ظرفیــت تولید ۳۴۰ 
مگاوات، به صورت مشارکتی انجام خواهد شد. رئیس 
هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد چابهار در پایان گفت: 
منطقه آزاد چابهار تلاش دارد بیشــترین استفاده را از 
فرصت های پســابرجام ببرد و تاکنون پیشگام جذب 

سرمایه خارجی بوده ایم. 

خبر 

نمایشگاه بین المللی صنعت چوب 
به میزباني تهران

نمایشــگاه  بین المللی تهران هفتــه آینده میزبان  �
نمایشگاهی است که می تواند زمینه ساز تحولی مهم 
در صنعت چوب کشــور باشــد؛ هشــتمین نمایشگاه 
بین المللی صنعت چوب و صنایع و تجهیزات وابسته 
از ۱۸ تا ۲۱ بهمن ماه برگزار می شــود. در این نمایشگاه 
ده ها شــرکت داخلی و خارجی از جمهوری اسلامی 
ایران و کشورهای مختلف اروپایی و آسیایی نوین ترین 
تولیدات و دســتاوردهای خود را ارائــه می کنند و به 
نمایش عموم می گذارند. علی محتشم امیری، رئیس 
ستاد برگزاری این نمایشگاه، با بیان اینکه در چند سال 
اخیر جایگاه جهانی نمایشگاه چوب ایران تقویت شده 
است، گفت: این نمایشــگاه تخصصی ترین نمایشگاه 
بین المللــی صنایع چوب ایران محســوب می شــود 
و تاکنــون حضور کشــورهای آلمان، ایتالیا، اســپانیا، 
فرانسه، فنلاند، چین، ترکیه، روسیه، سوئیس، اوکراین، 
قزاقستان، هنگ کنگ و تایوان و برخی دیگر از کشورهای 
حوزه آسیای میانه در این نمایشگاه قطعی شده است. 
محتشــم امیری از علاقه مندی کشــورهای پیشــرو در 
صنعت چوب برای حضور و مشارکت در این نمایشگاه 
خبر داد و گفت: برخی از کشورهای حوزه CIS، اروپای 
شــرقی و مرکزی، چین، کشــورهای جنوب شرق آسیا 
و روســیه نیز کــه از تکنولوژی بالایــی در این صنعت 
برخوردارند، بــرای حضور در نمایشــگاه برنامه ریزی 
کرده اند. او خاطرنشــان کرد: در این نمایشگاه بیش از 
۱۶ گروه تخصصی حوزه ها و زیرمجموعه های صنعت 
چوب از جمله، صنایع چوب، ماشین آلات حمل ونقل و 
جابه جایی چوب، دستگاه ها و صنایع بسته بندی چوب، 
کوره های خشک کن، ماشین آلات برش، پرس و پروفیل، 
نئوپــان، MDF، HDF، HDL و دیگر زیرمجموعه های 
ایــن صنعت به نمایش علاقه مندان گذاشــته خواهد 
شــد. محتشــم امیری اضافه کــرد: در بخش داخلی 
نیز اســتان های شــمالی، جنوب و جنوب غرب کشور 
با توجه به شــرایط و خصوصیات اقلیمی و پیشرفت 
بیشــتر تکنولوژی تولیــدات و ماشــین آلات مرتبط با 
صنعت چوب در این نمایشــگاه مشارکت بسیار بالایی 

خواهند داشت. 

کــه  را   نســبی  فقــر  خــط 
عدد  اســت  میانگین  نصــف 
کوچک تری نشــان می دهد و خط فقر مطلق و نسبی 
بــه هم نزدیک شــده و عملا موضوع مــا همان فقر 
مطلق می شود. اگر فقر مطلق را هدف گذاری کنیم و 
این پایه سیاســت گذاری ما باشد، ساختار درآمدی نیز 
اصلاح می شود. به همین دلیل در قانون برنامه چهارم 
توسعه، هدف گذاری شــده بود این سیاست گذاری تا 
خط فقر مطلق اعمال شــود و از خــط فقر مطلق تا 
نسبی سیاست گذاری های دیگری در نظر گرفته شود. 
حــال آنکــه در عمل اینهــا روی هم ســوار و به هم 

نزدیک هستند. 
 شــما پیش از این بــه فقر قابلیتی هم اشــاره  �

کردید. فقر قابلیتی چه نوع فقری است و وضعیت 
این نوع فقر در کشور چگونه است؟ 

فقر قابلیتی می گوید جنــس فقر از جنس درآمد 
نیســت و درآمد یکی از جلوه هــای فقر و محرومیت 
اســت و فقیر را به مثابه محــروم از درآمد نمی بیند. 
بلکــه فقــر را بــه مثابــه محرومیــت از قابلیــت یا 
توانمندی هایــی می دانــد کــه اجازه زندگــی بهتر یا 
باکیفیت تر را به فرد نمی دهد. کســی که درآمد دارد، 
ممکن است درآمدش بیشتر از خط فقر باشد و از نظر 
معیار درآمدی فقیر محســوب نشود، اما چون الگو و 
دانش لازم را برای تغذیه ســالم نداشــته عملا از این 
درآمد برای ســلامت خودش به خوبــی بهره برداری 
نکرده اســت. خانوارهایی هســتند که بالای خط فقر 
هســتند اما ســوءتغذیه دارند. از جنبــه دیگر، گاهی 
درآمد به کارکرد تبدیل نمی شــود. مثلا شــما فردی 
هســتید که از نظر درآمدی فقیر نیســتید و می توانید 
ســوار هواپیما شــوید اما به ســبب فرســودگی های 
هواپیما، جرئت ندارید ســوار آن شــوید و درآمد شما 
برایتان تبدیل به کارکرد نمی شود و شما در جلوه ای از 
فقر قرار می گیرید. شما در تهران هستید،  دهک بالای 
خط فقر هستید اما مجبورید آلودگی هوا را استنشاق 
کنید. استنشــاق هوا که سالانه بیشتر از ۲۰۰ روز آلوده 
اســت، جلــوه ای از فقــر قابلیتی اســت. همین طور 
دسترسی نداشــتن به بهداشــت و آموزش و کالاهای 
عمومی مناســب فقــر را از حالــت یک بعدی درآمد 
خــارج کرده و فقــر را چندبعدی می کنــد. حتی اگر 
وسیع تر نگاه کنیم، کســانی که درآمد دارند اما اجازه 
مشارکت سیاســی و اجتماعی ندارند و از آزادی های 
انســانی و اجتماعــی هم محروم انــد و از جلوه های 
نــاآزادی رنج می برند، همه در دســته فقــر قابلیتی 
قــرار می گیرند. به طور خلاصه، فقــر قابلیتی ناظر بر 
این نکته اســت که صِرف اینکه درآمد فقرا بالای خط 
فقر درآمدی باشد از محدوده فقر (به نظر این دیدگاه) 
خارج نمی شــود. بلکه باید به ســایر محرومیت ها و 
محدودیت های او نیز توجه کرد. شــاید اگر قرار باشد 
جامعــه ایران را واقعا از دیــدگاه فقر قابلیتی در نظر 
بگیریم، بیش از نیمی از آنها دچار فقر قابلیتی باشند 

و شاید هم بیشتر. 
 اکنون جامعه ما تا چه اندازه با فقر احساســی  �

مواجه است؟ 
اساسا فقر زمانی موضوعیت می یابد که احساس 
شــود. تا زمانــی که فرد نفهمد فقیر اســت حال چه 
فقر درآمدی و چــه فقر قابلیتی، احســاس نخواهد 
کرد فقیر اســت. مثــلا فقر مطلق در شــکل حاد آن 
می تواند فقط معطوف به غذا باشد. یعنی فرد شکم 
خود را نیز نتواند ســیر کنــد. البته در این حالت چون 
گرســنگی را حس می کند احســاس فقر خواهد کرد 
اما بســیاری کمبودها و محدودیت های قابلیتی چون 
حس نمی شود فرد احســاس فقر نمی کند. احساس 

فقــر از یــک طــرف و اعتماد و 
احســاس توانایــی بــرای اینکه 
فرد می تواند از فقر خارج شــود 
یا نشــود، حائز اهمیت اســت و 
در نــگاه ما موضــوع فقرزدایی 
باید مدنظــر قرار گیــرد. یکی از 
مــواردی کــه وجــود دارد این 
اســت کــه فــرد ممکن اســت 
به صــورت کاذب احســاس کند 
فقیر اســت یا فقیر نیست. اکنون 
بیشترین حســی که وجود دارد، 
حــس فقیربودن اســت و اینکه 
فــرد نمی توانــد از فقــر خارج 

شــود. در این حالت فرد خود را بــا جامعه اطرافش 
مقایســه می کند و نسبت به آنها می سنجد و می بیند 
از امکانات مشــابهی برخوردار نیست. بنابراین ممکن 
اســت دچار ســرخوردگی یا گرفتار برخی رفتارهای 
ناهنجار علیه جامعه شــود، احساس می کند در تله 
افتاده اســت. فقر قابلیتی می گوید با توانمندســازی، 
افزایــش دانش، مهــارت و اعتمادبه نفــس و... فرد 
می تواند از فقر خارج شــود و باید درباره این مســئله 
هدف گیری و در فرایندهــای مربوط به فقرزدایی این 
احســاس باید زدوده شود. برای مثال، ممکن است از 
یک راننده تاکسی بپرسید چقدر درآمد دارد و به شما 
بگوید ماهانه ســه  میلیون تومان درآمد دارد و بالای 
خط فقر و راضی است. ممکن است شما بپرسید چند 
ســاعت در روز کار می کند، آیا فرزندانش را می بیند؟ 
پاســخ می دهد زمانی که از خانه خارج می شــوم یا 
برمی گردم فرزندانم در خواب هســتند؛ یا از او بپرسید 
اگر خودرویش خراب یا خودش بیمار شود و نتواند کار 
کند، درآمدش متأثر خواهد شــد؟ وقتی ابعاد کیفیت 
زندگی را برایش تشریح کنید تازه متوجه می شود نگاه 
به فقر و کیفیت زندگی وســیع تر اســت. بنابراین اگر 
برایش تشریح کردید وقتی سرپرست خانوار نمی تواند 
برای خانواده اش وقت بگــذارد و فرزندانش را ببیند 

و ملاطفت و هم انســی برقرار کند یا وقت کافی برای 
سرگرمی، تفریح، سفر و مشارکت سیاسی و اجتماعی 
داشــته باشــد و وقتش برای کارکردن و درآمد بیشتر 
صرف می شــود، دچار یک سری محرومیت های دیگر 
می شــود که ارزش ذاتی در زندگی دارند. بنابراین در 
این صــورت جلوه های فقر و محرومیت وســیع تر از 
فقــر درآمدی خواهد بود. وقتــی این جلوه ها را به او 
نشان دهید، احساس و تشخیصش متفاوت تر خواهد 
شــد. به تعبیــر ویلیام کوپــر: «آزادی  هــزاران جلوه 
بــرای عرضه دارد کــه بردگان هرچنــد راضی، از آن 
بی خبرند». وقتی انســان ها به حقوق خود و کیفیت 
زندگی شــان آگاه شوند، احســاس و برداشت شان از 

مفاهیم متفاوت خواهد شد. 
 فقر احساسی تا چه اندازه برانگیختگی و نفرت  �

از جامعه دارا را در میان این افراد دامن می زند؟ 
احتمال زیادی وجود دارد که فرد در این حالت به 
رفتارهای ناهنجار روی بیاورد. فرض کنید جوانی (چه 
دختر و چه پســر) در بین هم سالان و هم کلاسی های 
خود احســاس نابرابری کند. اینجا مسئله فقط شکم 
سیر و لباس نیســت، بلکه مسئله از حالت اقتصادی 
خود خارج می شود و رنگ وبوی روان شناختی به خود 
می گیــرد. فرد در ایــن حالت ممکن اســت از جمع 
دوســتان خود فاصلــه بگیرد، زیــرا نمی تواند با آنها 
هم ســنگی کند. اگر بتواند به رشــد قابلیت های خود 
برای خروج از این وضعیت ادامه دهد که چه خوب، 
اما اگــر چنین فرصتی را نیز پیش رو نداشــته باشــد 
ممکن است رفتار کینه جویانه ای را نسبت به جامعه 

در پیش بگیرد. 
 با نسلی شدن فقر در ایران موافق هستید؟  �

به صــورت طبیعی متأســفانه این طور اســت. اگر 
بــه موضوع نقــش دانــش و آمــوزش در فقرزدایی 
توجــه کنیــد، می توانید به این ســؤال پاســخ دهید. 
 (OECD) او ای سی دی  به تازگی 
مطالعــه ای انجــام داده که اگر 
و تخصصی  آمــوزش عمومــی 
باکیفیت  تر شــود، چقدر می تواند 
روی افزایش تولید ناخالص ملی 
باشــد. درباره  اثر داشته  کشــور 
ایــران این مطالعــه می گوید اگر 
آموزش پایه تا دانشگاه، آموزش 
کیفی شــود، این ظرفیــت برای 
ایران وجود دارد که بتواند درآمد 
ســرانه خود را ۷۰۰ درصد رشد 
دهد. یعنی درآمد ســرانه، هفت 
برابــر افزایــش پیدا کنــد. یعنی 
درآمد ســرانه را با کیفیت بخشــی و آموزش می توان 
به سطح کشــورهای توسعه یافته رساند. اما متأسفانه 
نابرابری آموزشی از منظر کیفیت به گونه ای است که 
خانوارهــای فقیر که در مناطق محروم و روســتاهای 
دورافتــاده هســتند، به کیفیــت آمــوزش پایین تری 
دسترسی دارند که عملا آنها را در محرومیت بیشتری 
قرار می دهد و امکان افزایش درآمد و خروجشــان از 
فقر را کمتر می کند. اینها بزرگ تر می شوند و در همان 
فقری که بر آنها مســتولی بوده، به زندگی شان ادامه 
می دهند و این فقر ادامــه پیدا می کند. بخش درخور 
ملاحظه ای از فقر به این صورت است. در خانوارهای 
مختلف خواهید دید فقر مستمرا در دهه های مختلف 
بر دوش خانوارهایی اســت که بدسرپرســت هستند 
یا در مناطــق محروم زندگی می کننــد. درواقع بحث 
نسلی شدن فقر ناظر بر این واقعیت است که فقر، فقر 
می آورد و نسل بعدی فقرا نیز فقیر خواهند ماند یعنی 
فقر در یــک فرایند معیوب بازتولید می شــود. اگرچه 
ممکن اســت اســتثناهایی هم وجود داشته باشد اما 
نمی تــوان این موارد اندک را مبنا قــرار داد و برخورد 
شعاری کرد. باید زمینه رشد قابلیت ها برای خروج از 
فقر فراهم شود. یکی از مهم ترین مسیرها برای اینکه 
این ســد را بشــکنیم، آموزش و برابری کیفی و کمّیت 

آموزش اســت. برآوردها نشــان می دهد سه  میلیون 
دانش آموز در ایران امکان رفتن به مدرســه را ندارند. 
اینها افرادی هســتند که اصلا امکان تحصیل ندارند. 
اگر سری به مناطق روســتایی و محروم بزنید، متوجه 
خواهید شد کسانی که ظاهرا درس می خوانند کمکی 
به آنها نمی شــود. به قول مرحــوم دکتر عظیمی، اگر 
این مدارس درشان تخته شــود به حال توسعه کشور 
بهتر اســت تا باز باشــد. بنابراین نابرابری  فرصت های 
آموزشــی و کیفیت و کمیت آموزشی هم تشدیدکننده 
فقر هســتند و هم اگــر به آن توجه و ســرمایه گذاری 
جدی در آن حوزه انجام شــود، می توانــد میزان فقر 
را بــه میزان قابل ملاحظه ای کاهــش دهد. در حوزه 
فقــر قابلیتی هم، سال هاســت در دنیا پذیرفته شــده 
که بــا روش درآمدی نمی توانیم فقر را کاهش دهیم. 
یعنی با کمک هــای امدادی- درآمــدی، فقر کاهش 
پیدا نمی کند و مرتب بازتولید می شــود. به همین دلیل 
سیاســت های توانمندســازی را مطــرح می کننــد و 
می گوینــد افراد باید توانمند شــوند و از محل رشــد 
اقتصادی بهره ببرند. گزارش صندوق بین المللی پول 
(IMF 2015) نشــان می دهد هرچه مشارکت گروه های 

پایین درآمدی و فقرا در رشــد اقتصادی بیشــتر باشد، 
اثرشان در میزان کلی رشد بیشــتر است، بنابراین باید 
بــا نگاه توانمندســازی بــه کاهش فقر نــگاه کنیم و 
سیاست گذاری داشته باشیم. یکی از مهم ترین روش ها 
برای کاهش فقر با رویکرد توانمندســازی روش تأمین 
مالی خُرد اســت که یکی از بانک هــا و صندوق های 
مالــی، منابع خرد را در اختیار کســانی که مشــارکتی 
در اقتصاد نداشــته اند، قرار می دهد و ســعی می کند 
بــه آنها توانایــی و آموزش داده و نشــان دهد چطور 
می شــود کســب وکار را شــروع کرد، چطور می توان 
ریســک و تصمیم گیری داشــت و به این طریق دانش 
و مهارت مالی را به آنها آموزش می دهد. درعین حال 

برای دریافــت منابع  افــراد  این 
خردی کــه در اختیارشــان قرار 
داده می شود، به صورت خودیار 
بــه صــورت زنجیــره ای ضامن 
تســهیلات  و  یکدیگر می شــوند 
مالــی دریافــت می کننــد. ایــن 
افــراد، همــراه بــا آموزش های 
ظرفیت هــای تکنیــکال کــه در 
اختیارشان قرار داده می شود، در 
طول دوره، ظرفیت نقش آفرینی 
در عرصه اجتماع را پیدا می کنند. 
آثار برون دادی کــه از این روش 
به جا می ماند چندبعدی اســت. 

درآمد خانــوار افزایش پیدا می کند چــون افرادی که 
نقشی در اقتصاد نداشتند با مشارکت خودشان باعث 
بهبود درآمد خانوار می شوند. از سویی این افراد عزت 
نفس پیــدا می کنند. وقتی به فردی فرصت اشــتغال 
داده می شــود و فرد از محل فعالیتش درآمد کســب 
می کند رضایت درونی به دســت مــی آورد و کرامت 
انســانی اش افزایش می یابد. از این طریق، گروه هایی 
کــه از جامعــه طرد شــده  اند بــه صحنه مشــارکت 
اجتماع برمی گردنــد و میزان طردشــدگان به عنوان 
دیگر جلوه های آســیب های اجتماعی کمتر می شود. 
از طــرف دیگر، عدالت جنســیتی بهبــود می یابد. در 
نمونه هایــی کــه در برخی اســتان ها انجام شــده و 
گروه های هدف بیشــتر زنان و جوانان بوده اند، حدود 
۶۰ درصد از مدیران بنگاه های کوچک، زنان بودند که 
عدالت جنسیتی را بهبود داده است. با مشارکت دادن 
گروه هــای پایین درآمدی و رشــد اقتصادی، پایداری و 
کیفیت رشد را تضمین می کنید. از طرف دیگر، تقویت 
عنصــر اعتماد اســت که هرچه بتوانید بــا این روش، 
توانمندســازی بیشــتری را ایجاد کنید افــراد بر نقش 
و حضــور و ارتباط برقرارکردن بــا رهبران اجتماعی و 
دولت واقف می شــوند. همین طور این روش موجب 
تقویت مشارکت کار جمعی می شود که کمکی است 

تا افراد یاد بگیرند با هم مشــارکت داشــته باشــند و 
جمعــی تصمیم گیری کنند. نکته آخر بحث اشــتغال 
اســت که به تقویت اشــتغال کمک می کند و معمولا 
با روش ایجاد اشــتغال بنگاه های کوچک و متوســط، 

می توانیم رشد بیشتری را تجربه کنیم. 
 حادترین جلوه فقر در ایران از چه نوعی است و  �

شیوه برخورد دولت با آن چگونه است؟ 
به نظر می رســد حادتریــن نوع فقر، گرســنگی 
و بیماری های ناشــی از ســوء تغذیه اســت. این امر 
به ویژه درباره کودکان بسیار آزاردهنده است. دولت 
می توانــد برنامه های تغذیه ای در مــدارس و مراکز 
خاص و نیز کمک های غیرنقــدی برقرار کند. اما در 
بلندمدت مســئله توانایی در خروج از وضعیت فقر 

است که باید در دستور کار دولت باشد. 
 اگر پــا را از این مرحله فراتــر بگذاریم، فقر در  �

ایران به ســطح هشدار رسیده است. آیا نسبت به 
آن هشدار اجتماعی داده شده است؟ 

شــاید از نظر فقر درآمدی هنوز به مرحله هشدار 
نرســیده باشــیم اگرچه نشــانه های بارز آن هر روز 
بیشتر دیده می شــود. اما از نظر فقر قابلیتی و حس 
ناامیدی ای که در جامعه وجود دارد و آثار اجتماعی 
که بــه بــار آورده، می تواند خطرناک باشــد. دنیای 
ارتباطات در عصر حاضر موجب شده است احساس 
فقر تشــدید شود و افراد نســبت به حقوق و شرایط 
زندگی خود آگاه تر شــوند. این آگاهی در کنار ناتوانی 
می تواند بسیار مسئله آفرین باشد و به طور گسترده ای 
به ناهنجاری های اجتماعی اعم از انواع فساد دامن 

بزند. 
 در چه سطح هشداری قرار دارد؟ به مسئولان  �

هشدار داده شده؟ 
به نظرم به مسئولان این هشدار داده شده است. 
اگر جلوه های آســیب های اجتماعــی را در جامعه 
مشــاهده کنید، وقتــی ۱۲ میلیون نفر حاشیه نشــین 
شــهری هســتند، نرخ های بالای مربوط به طلاق و 
ســایر بزهکاری های اجتماعی، میزان شــیوع فساد 
اقتصادی در جامعــه، بحران کم آبی و... می تواند بر 
گروه های پایین درآمدی اثر داشــته باشــد. به عنوان 
نمونه هرچه بحران کم آبی عمق بیشــتری پیدا کند، 
گروه های فقیر در بخش کشاورزی، مناطق روستایی 
و جاهایی که توان مهاجرت به جای دیگر را ندارند، 
بیشــتر متأثر می شــوند که یا باید توان مهاجرت به 
جای بهتر را داشــته باشند یا به فقر تن دهند. خیلی 
خانوارها هســتند که در عرض دو، سه سال گذشته 
در مناطقــی بودند که زیر کشــت برنــج می رفت و 
سالانه یکی از نیازهای اساسی خوراکی شان را تأمین 
می کردنــد و اکنون به دلیل کمبــود آب، این مناطق 
زیر کشــت نمی رود و حالا مجبورنــد علاوه بر تأمین 
نیازهــای دیگر خوراکــی، هزینه خریــد برنج را هم 
متحمل شــوند که همین مســئله باعث بیشترشدن 
محرومیت آنها می شــود. یا به محرومیت بیشتر تن 
می دهند و در همان جا زندگی می کنند یا با مهاجرت، 
حاشیه نشــین شهرهای بزرگ می شــوند. اگر بحران 
آب بــه همین صورت پیــش رود، در یک دهه آینده 
می تواند جمعیت ۱۲میلیونی حاشیه نشین شهری را 

دو برابر کند که یک هشدار جدی است. 
 شــما به بعد امنیتی فقر و حس طردشــدگی  �

هم اشــاره کردید. اکنون در کشــور با پدیده جدی 
حاشیه نشــینی به عنوان جلــوه ای از فقر روبه رو 
هستیم که بارها نسبت به آن نگرانی هایی از سوی 
کارشناسان و برخی مسئولان مطرح شده است. ۱۱  
میلیون حاشیه نشین محصور در فقر مطلق، تا چه 

اندازه کشور را با مخاطره روبه رو می کند؟ 
خب، اگر این عــدد را بپذیریم 
و همــه آنها را نیــز در وضعیت 
فقــر مطلــق بدانیم، حــدود ۱۳ 
درصــد جمعیت ایران می شــود 
که رقــم کمــی نیســت! به ویژه 
اینکــه حاشیه نشــینی همان طور 
که از نام آن هم مستفاد می شود، 
جامعه  در  شــدیدی  حاشیه های 
ایجــاد خواهــد کــرد. چــرا این 
وضعیــت پیش آمده اســت؟ آیا 
دلیل اصلی آن مهاجرت ناشــی 
از فقر و انواع کمبودها به حاشیه 
شهرهای بزرگ و کوچک نیست؟! 

 آیا حل این مسئله صرفا در دست سیاست گذار  �
اســت یا مردم هم برای کاهش خطر این معضل، 

می توانند گام بردارند؟ 
انجمن هــای  بــه نظــر می رســد ســازمان ها و 
غیرانتفاعــی بتوانند نقش آفرینی کننــد. اما این نافی 
نقش دولت و نهادهای مســئول نیست. مقوله فقر را 

نمی توان صرفا به دست امور خیریه سپرد! 
 زدودن فقــر از جامعه از جمله سیاســت های  �

اقتصادی-اجتماعی دولت ها محســوب می شود. 
آیا تابه حال مقاومتی در راه اصلاح این روند دیده 

شده است؟ 
به لحاظ نظــری خیر، زیرا اکثــر صاحب نظران و 
دست اندرکاران لااقل در ســخنرانی ها و مقالات به 
ضرورت توجه به فقر تأکید دارند. مشــکل اینجاست 
کــه عمل اقتصادی و سیاســی آنها عمــلا گاهی به 
توســعه فقر منجر می شــود. متأســفانه نظریه های 
رادیکالی هم وجود دارد که از مقطوع النســل کردن 
فقرا و حاشیه نشــینان دفاع می کند. این یعنی حذف 
فیزیکی فقر و فقرا!! امــا و  هزار اما که فقر به دلایل 
ساختاری اي که گفتیم بازتولید خواهد شد و با روال 
فعلی هر دم جمعیت بیشتری را به زیر خود خواهد 

کشید. چاره اي بنیادی باید اندیشیده شود. 

زنگ خطر براي 
حاشیه نشیني دوبله
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شاید از نظر فقر درآمدی هنوز به 
مرحله هشدار نرسیده باشیم اگرچه 

نشانه های بارز آن هر روز بیشتر 
دیده می شود. اما از نظر فقر قابلیتی 

و حس ناامیدی ای که در جامعه 
وجود دارد و آثار اجتماعی که به 

بار آورده، می تواند خطرناک باشد. 
دنیای ارتباطات در عصر حاضر 
موجب شده است احساس فقر 

تشدید شود و افراد نسبت به حقوق 
و شرایط زندگی خود آگاه تر شوند

برآوردها نشان می دهد سه  میلیون 
دانش آموز در ایران امکان رفتن 
به مدرسه را ندارند. اینها افرادی 

هستند که اصلا امکان تحصیل 
ندارند. اگر سری به مناطق روستایی 
و محروم بزنید، متوجه خواهید شد 
کسانی که ظاهرا درس می خوانند 
کمکی به آنها نمی شود. به قول 
مرحوم دکتر عظیمی، اگر این 

مدارس درشان تخته شود به حال 
توسعه کشور بهتر است تا باز باشد

اهداف توسعه پایدار کشاورزی 
در راستای اقتصاد سبز

اقتصــاد  مفهــوم  تلاش هــا،  ایــن  پــی  در 
کشــاورزی ســبز برای پیاده ســازی تعریــف و کاربرد 
اقتصاد ســبز بــا تأکیــد بر امنیــت غذایی ارائه شــد
 .(Greening the Economy with Agriculture,GEA)
درواقــع GEA با هدف ترویج گفت وگو و گفتمان میان 
کشــاورزی، جنگل داری و شــیلات و دیگر بازیگران، به 
دنبال اســتراتژی های توسعه پایدار که امنیت غذایی و 
امنیت ذی نفعان را در روند مذاکرات ریو + ۲۰ به دنبال 
داشته باشد، بوده است. در این مفهوم به موضوعاتی 
همانند تسهیل دسترسی به منابع و نهادها و ترتیبات و 
فرایندهایی که حرکت به ســمت توسعه پایدار را رقم 
بزند، توجه شــده اســت که برای این منظور مشارکت 
فعال مباحث در ســطح بین المللی، منطقه ای و ملی 
را طلب می کند. اگــر بخواهیم به طور خلاصه اهداف 
پیگیری شده از سوی GEA را خلاصه کنم، عبارت است 
از: دســتیابی به امنیت غذایی و تغذیــه از طریق یک 
تعادل مناسب بین تولید داخلی و تجارت، کمک به حق 
دستیابی به غذای کافی برای همه، اطمینان از معیشت 
مناســب و معقول روستایی، استفاده از دانش بومی  و 
علمی  برای حفظ اکوسیســتم های سالم که به همراه 
آن تولیــد مواد غذایــی و احترام بــه محدودیت های 
منابع طبیعی را به همراه دارد. دستیابی به این اهداف 
مستلزم ســرمایه گذاری و انباشت ســرمایه در بخش 
کشاورزی است. سرمایه گذاری در موضوعاتی همانند 
فنــاوری نوین، سیســتم های تولید جدید، نهادســازی 
و تشکل ســازی، انرژی های نو و پاک، تولید و توســعه 
به کارگیــری نهاده های تولید دوســتدار طبیعت، ابزار 
و ماشــین آلات متناسب با شرایط اقلیمی  و محیطی و 
دوســتدار طبیعت، حفاظت و صیانــت از منابع پایه و 
منابع طبیعی، معیشــت پایدار و افزایش رفاه کشاورز 
و روســتایی و تحقیق و توســعه و ترویج و سایر موارد 
نیاز به سرمایه گذاری دارد. به عبارتی دیگر فعالیت های 
نوین بخش کشــاورزی در راســتای توســعه پایدار و 
اقتصاد سبز، سرمایه بر شده است؛ یعنی نیاز به سرمایه 
دارد و ایجاب می کند که سیاســت های کلان کشور در 
راســتای همان تغییر و تحول در حکمرانی در جهت 
اهداف توســعه پایدار تغییر کنند. تجارب کشــورهای 
جهان، هوشمندی دولت های آنان را برای درنظرگرفتن 
این موضوع نشــان می دهد؛ به عنوان مثال هزینه های 
تحقیق و توســعه در کشورهای توسعه یافته در حدود 
۲٫۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی بخش کشــاورزی 
در سال ۲۰۰۰ بوده اســت که این رقم برای کشورهای 
درحال توسعه چیزی حدود ۰٫۵۵ درصد تولید ناخالص 
داخلی کشاورزی برای همین سال بوده است. این آمار 
نشان می دهد که کشورهای پیشــرفته سرمایه گذاری 
عمومی  دولتی درخصوص دستیابی به اهداف توسعه 
پایــدار کشــاورزی را به خوبی پی ریزی کردنــد. برآورد 
شــده اســت که در کشــورهای درحال توســعه برای 
پاسخ گویی به تقاضا برای غذای جمعیت در حال رشد 
و چالش های ایجادشده به وسیله تغییرات آب وهوایی 
لازم است کل مخارج پژوهش یک سوم از زمان حاضر 

در سال ۲۰۵۰ بیشتر شود.
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